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 مقدمه

نیازمندد کدن نمداج اجعمداری  ر اند، همواره ها با زندگی جمعی آشنا شدهاز زمانی که انسان

ها  ر کن نوع تعاون و همیاری باکد ککددکرر شدک  ، زکرا زندگی انساناندهای مخعلف بو هقالب

رراکد  مادال   منافع  کرر افرا   ر تعارض باشدد، وو  ر اکن میان چه بسا منافع فر ی با  گرفعه

آغاز  ر قالب قبیله و رئیس  کن نماج اجعماری  رباشد. اجمع نیازمند مدکرک  کلان اکن اجعماع می

هدا ها و ول پیچیده شدن ا اره آن، قالب حکوم  به مرور با گسعرش جامعه و شد وآن ا اره می

انسانی شاهد نوری حاکمی  و حاکم بو ه اس  کده بدر روی همواره جامعه شک  گرف . از اکن

 اهرج قدرت و حق فرمان روائی و اطار  پذکری مر ج وحق مجازات معخلفان اسعوار بو ه اس .

از مسداک   امدر،به رنوان حداکم و ولدی فقیه تادی شکی  حکوم  اسلامی و ر اسلاج نیز ت

و کلمات فقها به اکن امر اشاره شده اس . بو ه اس  و  ر منابع مععد  از آکات و رواکات  اساسی 

جز معدو  کسانی اس  که بحث حکومد   ر اسدلاج را بده  )ره(تر کد اماج خمینی ر میان فقها بی

فقهی خوکش مطرح کر ه و  رصد  اثبات آن بر آمده اس  و  ر مقاج  تفای   ر مباحث رلمی و

 اش  و اقامه حکوم  اسلامی گاج بر وت ورم  نیز با تکیه بر مبانی فقهی به میدان مبارزه با طاغ

 پس از پیروزی انقلاب نیز به تبیین ابعا  مخعلف  کدگاه خوکش هم  گماش . 

وکدهه مشروری  آن بده  ر اکن مقاله سعی شده بحث ضرورت وجو  حکوم  اسلامی و 

محقدق  فرزندد و )ره( ر رار غیب  با تکیه بر منابع و  کدگاه فقهای بزرگ به وکهه اماج خمیندی

شأن حکومعی پیامبر وامامدان ای که  ربارهبررسی گر   تا شبهه )ره(اکشان شهید ماطفی خمینی

 شو ، مرتفع گر  .و  ر طول آنها برای فقها،  ذکر می

تدوان بدا توجده بده برای اثبات ضرورت حکوم   ر اسلاج به وکهه  ر رار غیبد ، مدی

 نکات ذک  به اثبات آن پر اخ .  موار  و

 ازمندی بشر به حکومتنی. 1

قومید ، بدرای ا اره  امروزه  ر سراسر جهان بدا همده اخدعلان آنهدا  ر  کدن و آکدین و 

حاکمی  وجدو   ار  و رلیدرغم اکدن کده ندوری نارضداکعی از  شان، نوری حکوم  وجامعه
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جامعه خدوکش را از  اما کسی اص  لزوج حکوم  را نفی نکر ه و خو  و ،حاکمان وجو   ار 

ی کشدوری کده حکومد  مرکدز بیند و همواره شاهدکم کده  ر هدر منطقده وی نمیآن مسعغن

رکزی حاکم شده و آن جامعه  چار خسارت بیش از پیش شده اس . همانرونه کده  ر وخون

ظالم بو ه، اشاره شده اسد     رباره ضرورت حاکم گر چه فاسد و (کلمات امیرمومنان رلی)ع

ای نیاگییر  برای هر جامعیه ؛ أمَيِرٍ برٍَّ أوَْ فاَجرٍِ يعَمْلَُ فيِ إمِرْتَهِِ المْؤُمْنُِ وَ يسَتْمَتْعُِ فيِهاَ الكْاَفرُِإنَِّهُ لاَ بدَُّ للِنَّاسِ منِْ »

حاكمی است در رأس آن، خواه نیکوكار، یا بدكار تا در سایه حکومت وى میممن بیه    از وجود امیر و

 .  (04خ البلاغة،)نهج «و بهره خواهند بردكار پردازد و كافران در آن زندگى نموده  فعالیت و

آکد که وجو  حکوم  اسلامى هدر به خوبى به  س  مى (ع)رلىحضرت از اکن سخنان 

از نمر حفظ ماال  رمومى مسلمین و حفظ امنی  و راه افعدا ن چدرخ اقعادا ،  -چند ناقص

 ، ولدى اى جدز اکدن نیسدضرورى اس ، البعه  ر حدّ ضرورت وقعى، نه  ائمى؛ چون چداره

 ر فرص  مناسب باکد تبدک  بده حکومد  اسدلامى واقعدى شدو ، همچنانکده پدس از  حعماً

تشدکی  شدد  (ع)شورش مر ج و کشعه شدن رثمان حکوم  اسدلاج بده  سد  امیرالمدنمنین

   (.124  2011 )خلخالى،

ِِ  وَ مكَاَنُ القْيَِّمِ باِلأْمَرِْ »فرماکد   ر کلاج  کرری می (ع)همچنین امیرالمومنین مكَاَنُ النِّظاَمِ منَِ الخَْررَ

جایگاه زمامدار امور، جایگیاه بنید   ؛ فإَذِاَ انقْطَعََ النِّظاَمُ تفَرََّقَ وَ ذهَبََ ثمَُّ لمَْ يجَتْمَعِْ بحِذَاَفيِرهِِ أبَدَاً يجَمْعَهُُ وَ يضَمُُّهُ

كند. پس هنگامى كیه  آورى نموده و به یکدیگر ضمیمه مىهاست كه آنها را جمعتسبیح نسبت به دانه

تیوان  شوند و دیگر هرگیی نمیى  اى پراكنده مىمتفرق شده و هر یك به گوشه هابند تسبیح بگسلد، دانه

 (.201، خ)نهج البلاغة «آورى نموداطراف آنها را جمع

شو  که منشأ  ول  و حکوم   ر ابعداى امر بدر با مراجعه به برخی رواکات نیز روشن می

هاى غاصبانه و تسلط هاى بعد، با حاکمی خداوند بو ه، گرچه  ر زمان اساس  سعور و وحى

کاغیان و سعمرران، از مسیر اصلى خو  منحرن شده و قوه و قدرت حکوم  بر ضد ماال  و 

عرن النىرص(     »  گرفعه شده اس . رواکعى از پیامبر اکرج)ص( نق  شده منافع واقعى مر ج به کار

 هم الانىياء كلما هلك نىص خلفه نىص، و انه لا نىص بعرد،، و سرتكون خلفراء فتك رر؛    قال: كانت بنو اسرائيل تسوس

رفت پیامبر دیگیرى  حکومت بنى اسرائیل را همواره پیامبران به عهده داشتند. هر پیامبرى كه از دنیا مى
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ییاد  گرفت، اما پس از من پیامبرى نخواهد آمد، پس از من، خلفاء هستند و تعدادشیان ز جاى او را مى

 (.64-61  2، 2041؛ نق  از  منعمری، 2042  3)صحی  مسلم، «خواهد بود

اگر اکن ضرورت را نپذکرکم باکد قائ  شوکم که خداوند بشر را رها کر ه اسد .  ر حدالی 

توان ا را نمو  که صرن وجو  غرائز  ر نها  بشر، برای اصلاح زندگی  نیدوی کدافی که نمی

تواندد قدوانین مدور  نیداز خدو  را  ر مسدائ  ی بالطبع اس ، مدیبو ه و از آنجا که انسان مدن

مندد ارشدا  و راهمنداکی عه و آن را ا اره کند، بلکه نیازمربوط به سیاس  و تدبیر اکن زندگی کاف

الهی اس  که اکن امر  ر تعالیم انبیا وجو   ار  و اکنون نیز مجمورده قدوانین اسدلاج نداظر بده 

هدا بددان باشد و مجموره ماالحی که انسانامور و نمم بلا  میسعا ت  نیا و آخرت و تدبیر 

 (.0-3  2341خمینی،  )ماطفی باشند را  ر بر  ار محعاج می

 ماهیت و کیفیت قوانین اسلام . 2

قوانین براى تشدکی  حکومد  اکن رساند که مى و احکاج اسلامی ماهی  و کیفی  قوانین

احکداج همانرونه کده اسدلاج  ؛عه تشرکع گشعه اس ا ارۀ سیاسى و اقعاا ى و فرهنرى جام و

بسیاری مث  قوانین مالیاتی و حدو  و  کات و احکاج مربوط به جها  و  فاع و معاهددات بدین 

ماهید  آن  و توجه به مجموره احکداج و ها، وضع کر ه اس  ول  اسلامی با ساکر حکوم 

   .شاهدی روشن بر نیازمندی به حکوم  اس 

 ام واره بودن احکام اسلامعیت ونظجام. 1.1

وارگی و پیوسعری کده بدا ککددکرر  ار  و اگدر بخواهدد ره احکاج و نماجتوجه به مجمو 

بده نعیجده مطلدوب  مجموع آنها امکان تحقق کافعه و کا غرض از وضع آنهدا حاصد  گدر   و

 برسد، جز با تشکی  حکوم ، میسرّ نیس .

بسط اسلاج و پیشبر  امور معندوی و سدعا ت  توان گف  اقامه حکوم  تنها برایاکن میبنابر

گفعه شو  که اگر فرض شو  سلاطین و پا شاهان  ر بقاء  کن اسلاج همراهی  باشد تااخروی نمی

ماند،  کرر نیازی به تشکی  حکوم  اسدلامی کر ند، و  کن  ر میان مر ج معداول و پابرجا میمی

   ر آن شام  همه شئون زندگی انسان شده و باشد، بلکه نفس احکاج اسلامی و قوانین موجونمی
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باشد، نه اکنکه  کن اسلاج امری جددای خو  احکاج اکن  کن، مرتبط با افرا  و جامعه و ا اره آن می

از ا اره حکوم  و سیاس  بو ه و تنها برای معرفی و بقای خو  بده حکومد  نیازمندد باشدد. از 

  که  ربر ارنده جمیع شئون سعا ت جزئدی روی،  کن مشعم  بر سیاس  رمیم و مهمی اساکن

ها بو ه،  و اسلاج  کن جامعی اس  که جدامع مسدائ  روحدانی و و کلی،  نیوی و اخروی انسان

(، همانطور که قرآن و سن  معادومان، شدام  همدة 5همان باشد )ما ی و فر ی و اجعماری می

؛ کلینی، 61 نح  ) احعیاج  ار قوارد و احکامى اس  که بشر براى سعا ت و کمال خو   قوانین و

ساز .  ر اکن نماج حقوقى هر چده اکن احکاج معنوع، کن نماج کلى اجعمارى را مى(. 41  2، 2044

اقواج و خوکش  بشر نیاز  ار  فراهم آمده اس ، از طرز معاشرت با همساکه و فرزندان و خانوا ه و

رات مربوط بده جندو و صدل  و و همشهرى و امور خاوصى و زندگى زناشوکى گرفعه، تا مقر

مراو ه با ساکر مل ؛ از قوانین جزاکى تا حقوق تجارت و صنع  و کشاورزى. از انجداج از واج و 

انعقا  نطفه تا  ورۀ شیر خوارگى و وظاکف پدر و ما ر  ر تربی  فرزندد، و سدلوز زن ومدر  بدا 

وضع کر ه اس  تا انسان کام  همدکرر و با فرزندان. اسلاج براى همة اکن مراح  احکاج وقوانینی 

و فاض  تربی  کند، انسانى که قانون معحرز و مجسم بو ه و مجرى خو کار قانون باشد. بر اکدن 

ورز  تا همدة شدراکط بده اساس اسلاج به حکوم  و روابط سیاسى و اقعاا ى جامعه اهعماج مى

آن جامعیعی که  ر ابعا   خدم  تربی  انسان مهذب و با فضیل   ر آکد وتحقق اکن نماج احکاج با

 (.11  2343مخعلف زندگی  ار ،  ر ساکه تشکی  حکوم  امکان تحقق  ار  )خمینى، 

 توجه به ماهیت احکام اسلامی  .1.1

قوانین مخعلفی وضع شده اس  که با  ق   ر ماهی  و کیفی  احکداج   ر اسلاج احکاج و

تشدکی  حکومد  اسد ؛ و بددون  کابیم که اجراى آنها و رم  بده آنهدا مسدعلزجشرع  ر مى

روی توان به وظیفة اجراى احکاج الهى رمد  کدر . از اکدنتأسیس کن  سعراه حکومعی، نمى

لوازمی که  ار ، خو  به نوری  لی  بر مشدروری  تشدکی   نفس وضع اکن احکاج با ماهی  و

 حکوم  اس .  ر ا امه بعضى از موار  اشاره می شو  

 احكام مالى الف.

مانند خمس وزکدات کده  ر آکدات  ،های مخعلفی وضع شده اس مالیات  ر اسلاج

 «ءٍ فأََنَّ للَِّهِ خُمُسَرهُ وَ للِرَّسُرولِ  وَ اعلَْمُوا أَنَّمَا غنَِمتُْمْ مِنْ شَيْ»مخعلف به آن تارک  شده اس  
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ر به مجموره قوانین اسلاج اگ (.51توبه  )«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراَءِ وَ الْمَسَاكيِنِ»و  (02  أنفال)

گدر   های واجب و میزان و نحوه ماارن آنها مراجعه گر  ، روشن مدی رباره مالیات

که اکن موار  تنها براى سد رمق فقرا و سا ات فقیر نیس ؛ بلکه براى تشکی  حکوم  

ککدى از « خمدس»بده رندوان مثدال  و تأمین مخارج ضرورى کن  ول  بزرگ اسد .

 هدد. المال تعلق  ار  و ککى از اقلاج بو جه را تشدکی  مىه به بی  رآمدهاکى اس  ک

طبق  کدگاه فقهای شیعه از تماج منافع کشاورزى، تجدارت، مندابع زکدر زمیندى و روى 

شدو  ) اى، خمس گرفعه مىزمینى و به طور کلى از کلیه منافع و رواکد، به طرز را لانه

 (.151  1، 2012؛ همو، 32  2343اماج خمینى

شو  که از آغداز وزکات، از زمان تشرکع آن مراجعه گر  ، روشن می اگر به پیشینه خمس 

آوری )ص( افرا ی را برای جمدعآوری آن می شد و خو  پیامبرتوسط حکوم  اقداج به جمع

رلدی)ع( نیدز همدواره اکدن  و بعدها  ر زمان خلفدا و حضدرتآن به نقاط مخعلف می فرسعا  

دانجا که خلفا جور راملین رسمی بدرای اخدذ آن  اشدعه و از ارسدال آن تا ب ،روکه ا امه  اش 

شدیعیان  ر صدورت امکدان بده  سد  امداج  کر ندد وبرای امامان معاوج)ع( جلوگیری مدی

 (.531، 544، 014  3، 2044 کلینی، ن.ز.) گرفعنداو اذن میاز کا  رساندند ومی

مة احعیاجات مالى تشکیلات بدزرگ اکن  رآمد گسعر ه براى ا ارۀ کشور اسلامى و رفع ه

داشدعى و فرهنردى و حکومعى و رفع رمدۀ نیازهای مر ج و انجاج خدمات رمومى، اردم از به

هدا و آوری خمس وزکدات وخدراج زمدینوکهه توجه به لوازج جمعاس . به  فارى و رمرانى

کعداب و  های  کنی، خو  نیازمند حکوم  و تشکیلات منمم و حساب واخذ مالیات از اقلی 

اندکشى اس ؛ و با هرج و مرج انجاج شدنى نیس . اکن بده رهددۀ معاددکان تدبیر و مالح 

هاکى را به اندازه و به تناسب و طبق مادلح  تعیدین حکوم  اسلامى اس  که چنین مالیات

 آورى کنند، و به مارن ماال  مسلمین برسانند.کر ه؛ سپس جمع

ج بر لزوج تشکی  حکومد   لالد   ار ؛ و اجدراى شو  که احکاج مالى اسلا ملاحمه مى

؛ مادطفی 33-31همان   )اماج خمینى، سعقرار تشکیلات اسلامى میسر نیس آن جز از طرکق ا

همانطور که  ر پس از نزول آکه زکات، اکن واجب از مدوار ی نبدو ه  (.52-54خمینی، همان  
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 (ص)ج  هد کا خیر، بلکده پیدامبرکه تنها مععلق حکم تکلیفی فر ی باشد و هر که بخواهد انجا

)ع( ن امر از سوی خلفا وامیرالمدومنینآوری آن نمو ه و بعد از آن حضرت نیز اکاقداج به جمع

، اسد همین امر خدو  شداهدی بدر حکدومعی بدو ن اکدن واجدب  همان(. ا امه کاف )کلینی،

آن امداج رندوۀ و مدوار  مادرن  هدای مفعوحدةهمانرونه که  ر رواکعی  ربداره  رآمدد زمدین

اَِقَ أعَوْاَنهِِ علَصَ ديِنِ اللَّهِ وَ فِري مصَْرلحََ ِ مَرا ينَوُبُرهُ     »فرماکد  )ع( میکاظم وَ يؤُخْذَُ الىْاَقيِ فيَكَوُنُ بعَدَْ ذلَكَِ أرَْ

لحََ ُ العْاَمَّ ِ ليَسَْ لنِفَسْهِِ منِْ ذلَِركَ قلَيِرل    منِْ تقَوْيَِ ِ الإْسِلْاَمِ وَ تقَوْيَِ ِ الدِّينِ فيِ وجُوُهِ الجْهِاَدِ وَ غيَرِْ ذلَكَِ ممَِّا فيِهِ مصَْ

مابقی وجوه به مصرف ارزاق یاران او در ترویج دین خدا و در مصلحت كارهیایى كیه وى   ؛ وَ لاَ كَ يِرر  

دار آنهاست همچون تقویت اسلام و تقویت دین در وجوه جهاد و غیر از این میوارد كیه در آن   عهده

 «چه كم و چه زیاد هیچ سیهمی نیسیت   رسد. و براى شخص حاكم از آن،مصلحت عمومى است مى

 (.502  2همان،  )کلینی،

 احكام دفاع ملىّ ب.

احکامى که راجع به حفظ نماج اسلاج و  فاع از تمامید  ارضدى و اسدعقلال امد  اسدلاج 

مَرا   وَ أعَِردُّوا لهَُرمْ  »وضع شده اس  نیز، بر لزوج تشدکی  حکومد   لالد   ار . مانندد حکدم  

توانیدد فدراهم هر آنچده از نیدروى سدلاح و اسدبان آمدا ه مى ؛استْطَعَتْمُْ منِْ قوَُّةٍ وَ منِْ ربِاطِ الخْيَلِْ

که امر به تهیه و تدارز هر چه بیشعر نیروى مسل  و  فارى بده طدور کلدى  .(14)انفال  «سازکد

 اس ؛ و امر به آما ه باش و مراقب  همیشرى  ر  ورۀ صل  و آرامش.

گاه مسلمانان به اکن حکم رم  کر ه و با تشکی  حکوم  اسلامى به تددارکات وسدیع هر

هداى کر ندد سدرزمینبیرانران جرأت نمى بو ند،پر اخعه، به حال آما ه باش کام  جنرى مى

 مسدائ  قبید  اکدن وجو  (.30-33همان  قاى را اشغال کنند )اماج خمینى،الامسجد اسلامی و

  ار  حکاکد  اسدلاج، حکوم  و تشدکیلات  ولعدی  ر ضرورت بر یخوب به اسلامی فقه  ر

 زکدرا همدواره تشدکی  و تجهیدز لشدکر و ،(511  2015؛ مکارج شیرازی، 16  1، 2012همو، )

ورزندد و جدز شدئون هدا بده آن مبدا رت مدیقوای نمامی از موار ی اس  که تنها حکومد 

  و اشدخاص  کردری اقدداج بده آکد و حعی اگر  ر زمان حکوم  افراحکومعی به حساب می

 شوند.ها مجازات میاکن رم  نماکند از سوی حکوم 
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 احكام جزايىج. 

به اجدرای آن گر کدده   ر قرآن  ر آکات مخعلف به قوانین جزائی تارک  شده اس  و امر

اِةِةَُ »( و 2  ور)ند «احدٍِ منِهْمُا ماِئَةةَ جلَْةدَ ٍالزاّنيِةَُ وَ الزاّنيِ فاَجلْدِوُا كلَُّ و»مانند   ،اس  اُُِِ وَ السةّ وَ السةّ

( که پیامبر به اجرای آن مبا رت ورزکد و پس از اکشان اجدرای اکدن 36  مائده) «فاَةطْعَوُا أيَدْيِهَمُا

( باکد با نمر حاکم اسدلامى اجدرا 05 ، مائده 246  )بقرهاز قبی   کات، حدو  و قااص احکاج 

اجدرای اکدن  .اجرای آن را به صراح  رواکات  ار  تنها فقیه  ر رار غیب ، ولاک  بر شو  و

فلسدفه اجدرای اکدن  کابدد.احکاج جزائی، بدون برقرارى کن تشکیلات حکدومعى تحقدق نمى

تا به مرحله اجرا  ر نیاکد، تنهدا بحدث فقهدی از  قوانین نماج بخشی به جامعه مسلمانان اس  و

بده اجدرای اکدن  آن حضرتی بعد از کند. پیامبر و خلفاآن، مشکلی را از جامعه بر طرن نمی

توان قائ  به تعطیلی اکن بخش از فقه شد و روشن اس  کده بدرای احکاج می پر اخعند و نمی

، 30  2343؛ همدو، 101-136  1، 2012 )اماج خمینى، اجرای آن قوه قاهره حاکمیعی نیاز اس 

   (.01  2341؛ ماطفی خمینی، 16-11

 احكام سیاسی د.

مربدوط  اسدلاج کافی اس  تا روشن گر   که بیشعر احکاجوانین اسلاج به مجموره ق توجه

گدر   کده اجعماری اس .  ر قرآن اگر به آکات قرآن توجه شو  روشن می به شئون سیاسی و

نسب  احکاج اجعماری قرآن با آکات ربا ى آن، از نسب  صد به کن هم بیشعر اسد   از کدن 

ی اس  و همة احکاج اسدلاج را  ر بدر  ار ، سده  وره کعاب حدکث که حدو  پنجاه کعاب فقه

چهار کعاب مربوط به ربا ات و وظاکف انسان نسب  به پرور گدار اسد ، مقددارى از احکداج 

هم مربوط به اخلاقیات اس ؛ بقیه همه مربوط به اجعماریات، اقعادا ، حقدوق، و سیاسد  و 

اکم اسدلامی تدا امدر بده روی از بحث ولاکد  فقیده واخعیدارات حداز اکن تدبیر جامعه اس .

 نهی ازمنکر احکامی مرتبط با شوون سیاسی اس . معرون و

ارمال ربا ی جهدات حعی نمو  و  وضعبرای همة شئون  نیوی و اخروی احکاج  اسلاج  

بدر اری بسدیاری  ر توان از آن بهدرهسیاسی را  ر خو  نهفعه  ار ، مانند حج که می -اجعماری

   (.26  24، 2341؛ همو، 22  2343 خمینی، اماج) نمو راسعای ماال  رامه مسلمین 
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شدروع بدرای ا اره جامعده فقیده رلاوه آنکه بدر اسداس اصد  ولاکد  فقیده، تنهدا فدر  م

تدرکن مباحدث واحکداج سیاسدی اسدلاج اسد  و الشرائط اس  و اکن بحث خو  از مهمجامع

های مخعلف مربدوط صهحوزه ا اره جامعه  ر رر همچنین ساکر مباحثی که به حاکمی  فقیه و

مانند مراتب بالای امر به معرون ونهدی از منکدر بده وکدهه  ر  (،50-54  2343همو، ) شو می

اجدرای  ررصه مبارزه با ماا کق مهم و جلوگیری از ظلم وتعدی افرا  بده حقدوق ککددکرر و

 خدو   (،110  1، 2012؛ همدو؛ 341  2341همدو، حدو  الهی که نیازمند ارمال قدرت اسد  )

شاهدی بر ابعا  سیاسی اجعماری احکاج اسلامی اس  که تحقق آن جدر بدا حکومد  ممکدن 

 نخواهد بو .

 (ع)تشکیل حکومت در سیره معصومان. 3

ای که برای خو  ساخعه، به تشکیلات ا رای اگر کسی  ر اص  احعیاج انسان با تمدن وجامعه

ت هداک   نیوی و اخدروی مدر ج و حکوم ،  ق  و تفکر کند و بر فلسفه بعث  انبیاء و ضرور

 هدد، مردر اکنکده ای به خو  راه نمیلزوج حکوم  شن و شبهه تأم  کند،  ر اکن مشروری  و

میان  کن و  نیا قائ  به تفکین شده و تنها فلسفه بعث  را هداک  اخدروی  انسدعه و امدر  نیدا را 

،  ر ا اره جامعه را ندار  که محول به سلاطین و خو  مر ج بداند و بروکد که پیامبران حق  خال 

گر  . اگر اکن امدر شو ، بطلان اکن امر، روشن میبا مطالب پیشین گفعه و ساکر  لاکلی که ذکر می

وظیفه پیامبر خداتم بدر خدلان  کردر انبیدا محادور  ر  نسب  به همه انبیا جاری نباشد، اما قطعاً

خی رواکات معکف  امدور  نیدوی و هداک  معنوی و امور اخروی  نبو ه اس ، بلکه به حسب بر

  (.24، 3  2341 خمینی،ماطفی ) اخروی با هم بو ه اس 

بخدش، طور که اکشان به گواهی تارکخ، رلاوه بر تبلیغ  کدن و آور ن قدوانین حیداتهمان

تشکی  حکوم   ا ه و به ا ارۀ جامعه برخاسعه و به اجراى قوانین و برقرارى نمامدات اسدلاج 

کر  و سدفراکى بده قاضی ناب می ای مناطق مخعلف بلا  اسلامی،  والى وپر اخعه اس  و بر

بسدعه؛ جندو را معاهدده و پیمدان مى فرسدعا  و خارج و نز  رؤساى قباکد  و پا شداهان مدى

)ر.ز   انداخعدده اسدد کددر ه و خلاصدده احکدداج حکددومعى را بدده جرکددان مىفرماندددهى مى

 (.265  4؛ 14  5؛ 020  0 ،2044کلینی،



 

 
 

111 

 ضرورت

 اقامه حکومت  

 در عصر غیبت 

 اکشدان از اطارد  لدزوج و( ص)ارمدم رسول حاکمی  از قرآن  رباره و از آنجا که آکاتی

 رسدول ولاکد  اصد   ربداره (،55؛ مائدده  51؛ نسداء  231و  31  رمدرانآل) نازل شده بدو 

اس  و مسلمان  ر حاکمی  اکشان اتفداق نمدر  اشدعه  نبو ه اخعلافی مسلمانان میان( ص)خدا

 پر اخ .صل  می فرمان جنو و و ای احکاج مخعلفاکشان نیز به اجر خو  و

کر ه اسد . « حاکم»رلاوه بر آنکه براى جامعه پس از خو  به فرمان خداوند مععال تعیین 

ص( نیدز لازج اسد  و )که حکوم ْ پس از رحل  رسول اکدرج تعیین حاکم، به اکن معناس 

ورت تشدکی  د، ضدرنماکد)ص( با وصی  خوکش فرمان الهدى را ابدلام مىچون رسول اکرج

 (.11، 14  2343، )اماج خمینى رساندحکوم  را نیز مى

ن  نیز نق  شده اس ، معواتر که  ر منابع اه  س همانطور که به صراح  ناوص مخعلف و

؛ 514  0 )سیرۀ ابن هشداج، خلیفه تعیین فرمو ند برای بعد از خو شان جانشین و )ص(پیامبر اکرج

توان به نفس تعیین خلیفه برای پس از خو شان ، می (،3-1  2دکر، ؛ الغ311، 321  1تارکخ طبری،

 اندد وتبلیغ  کدن  اشدعه برای اکن امر اسعشها  کر  به اکن بیان که اگر پیامبر تنها شأن بیان احکاج و

تادی حکوم  اکشان از باب حسن ارعما  و توافق مر ج بو ه، نه از سوی خدا و ولاک  الهدی، 

ه برای حکوم  بعدد خو شدان، جانشدین تعیدین نماکندد و بحدث غادب پس  کرر نیازی نبو 

کر ، بلکه طبق اکدن شو ، موضوع پیدا نمیحکوم  که مکرر از سوی ائمه)ع( مخعلف مطرح می

)ص(  ر بیان احکاج و تبیین مسائ   کنی بو ند که اکن امدر بدرای رجانشین پیامب نمر، آنها حداکثر

حث مخالف  خلفا را  ر پی  اش  و با تماج امکانات بده  نبدال اکشان فراهم بو ، نکعه مهمی که ب

بی )ع( بو ند، تلقی شعیان از حق حاکمی  آنان بر ام  اسدلامی و اکجا  تضییق برای امامان اه 

شرائط آن بو  که  ر ذات خدو ش حکدومعی بدو ه و بده ندوری  حاکمدان  تبیین برخی احکاج و

د، مانند تادرن  ر زکدات و خمدس و قضداوت و آور ن خال   ر امر حکومعی به حساب می

)ص( برای تعین جانشین برای خو شان به معنای روی اقداج پیامبر اکرجز اکنتادی نماز جمعه. ا

 تعیین جانشین  ر شأن حکومعی واجرای احکاج بو .

کده حکومد  )ص( مسلمانان  ر اکن پس از رحل  رسول اکرجبنابر اکن شاهد هسعیم که 

اند و نسب  به ضرورت وجو  حاکم بعد اکشان ارعراضی نبو ه، بلکده د نداشعهلازج اس ، تر ک
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 ار اکدن امدر شدو  و رئدیس اتفاق نمر وجو   اشعه اس . تنها اخعلان  ر کسى بو ه که رهده

و اکنکه آکا تعیین حاکم به ام  واگدذار شدده وکدا خدو   (320  2024،2 )طبرسی،  ول  باشد

 (.155-212  5، 2013؛ آمدی، 326-151  1، 2161 رازی، فخر)پیامبر تعیین فرمو ه بو ند 

اقامده حکومد   )ص( والله)ص(، بده رندوان خلیفده رسدول ر نعیجه پس از رسول اکرج

اند و سدازمان اسلامی، معادکان خلاف  و حضرت امیرالمونین رلی)ع( حکوم  تشکی   ا ه

و اجدرا احکداج پر اخعندد و خدو    ولعى  بر پا گر کد و خلفا و امرای آنان به ا اره حکومد 

بدون تر کدد بدر طبدق ارعقدا ات حضرت امیر)ع( نیز تادی اکن امر را رهده  ار گر کده بو . 

امامدان بده حضدرت رلدی)ع( و  ی کدهشیعه، بعد از وجو  مبارز پیامبر)ص( خلاف  و ولاکع

ر)ص( ولدیّ امدر . ائمه)ع( مانند پیدامبجاری بو  ج(ر)رسیده تا زمان غیب  اماج  واز هم بعدی

امدا  ر زمدان  (.214  0؛ 5  2361،1 )طوسدی، و  ارای ولاک  رامهّ و خلاف  کلیِّ الهی بو ند

 ،غیب  گرچه برای ولاک  و حکوم  شخص خاصی معینّ نشده لکن به حسب رق  و نقد 

 اهمال  ر اموری کده جامعده اسدلامی که زکرا اثبات شد ا امه کابد، و ای باقی باشدهگونباکد به 

باشد و مطلوبی  نماج و حفظ اسلاج نیدز  ر زمدان غیبد  امدری به آن نیازمند اس  جائز نمی

 ردلاوه بدر آن (.04-31، 16  2343؛ همدو، 111  1، 2012)اماج خمینى،  پسندکده و لازج اس 

حاکم  ر رار خو شدان امکدان  گرچه بر اساس شرائط (ع)صا ق اماج مانند معاوج امامان که

 طدرح قب  از رار غیبد ، هاسال از اما آنان ،لامی براکشان میسرّ نبو ه اس اقامه حکوم  اس

 (105-100  1، 2012همدو، ) انددکر ه رکدزیپی تشیع مذهب برای را اسلامی حکوم  رمیم

 آمدده پدیش حوا ث  ر که شده معرفی( ع)معاومان جانشینان فقها رواکات برخی  ر کهچنان

 (.204-231  14، 2041لی، حررام) کر  مراجعه آنان به باکد

 بقا احکام شرع در عصر غیبت. 4

)ص( را لازج آور ه اسلامی کده تشدکی  حکومد  رسدول اکدرجضرورت اجراى احکاج 

)ص( نیدز رت نیس ؛ و پس از رحلد  رسدول اکدرجبو ه، منحار و محدو  به زمان آن حض

ان و مکدانى نیسد ، و اکن لزوج اجرا ا امه  ار . طبق آکات قرآن، احکاج اسلاج محدو  بده زمد

( 04 ؛ احدزاب1 ؛ کدونس51 ابراهیم) باشدالاجر میبرای همیشه وضع شده و باقى اس  و لازج
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هاى مقرر و  فاع از سدرزمین و امد  اسدلاج کده انواع مالیات مانند اجرای قانون جزاى اسلاج،

پدذکر کدا تعطی  اکن  کدگاه که قوانین اسدلاج تعطیلی آنها  ر رار غیب  شد. به توان قائ نمی

)امداج  خلان ضرورکات ارعقدا ى اسدلاج اسد  منحار و محدو  به زمان کا مکانى اس ، بر

   (.14-11  2343، خمینى

 انس  مدت زمان پیامبر)ص( و امامان معاوج بعد از وی، محددو  بدو ه با اکنکه خدا می

ا اره امدور  کدن و رسد، باکدد بدرای اجدرای احکداج و سال به پاکان می 154و جمعاً تا حدو  

 نیای مر ج بعد از ارتحال پیامبر و انقطاع وحی و  ر رار غیب  امامان معادوج، تددبیر کدر ه 

 (.4-1  2341 خمینی،ماطفی پذکر  )باشد که به واسطه حضور فقها انجاج می

 ر نعیجه اگر قائ  به انحاار اجرای احکاج به زمان حضور امامان شوکم کعنی احکداج تنهدا 

ن  وران کوتاه بو ه وبیش از هزار سال بعد تا کنون و سالیان طولانی  کرر تا ظهور امداج برای آ

رار)ع( اجرای احکاج شرری تعطی  اس  و اکن چیزی شبیه به نسخ بخشدی از احکداج مهدم 

تواند ملعزج گر   کده  کردر لازج نیسد  از حددو  و ثغدور و تمامید  اسلاج اس . کسی نمی

کدا  ع کر ؛ کا امروز نباکد مالیات و خراج و خمدس و زکدات گرفد  و فا ارضى بلا  اسلامى

 (.16-14، همان  )اماج خمینى ج و  کات و قااص باکد تعطی  شو قانون کیفرى اسلا

مجموره احکاج الهی تا روز قیام  باقی اس  و نسخ نشده و نفس بقداء احکداج  ر نعیجه 

 .بو نون الهی پاسداری و اجرای قا که باکد به  نبال اقعضا  ار 

 نیازمندی اجرای احکام به حکومت .5

همانرونه که اشاره شد اسلاج قوانین جدامعی  ار  کده  ارای جهدات سیاسدی واجعمداری 

الاجرا اس ، زکرا صدرن مجموردة قدانون بدراى یب  نیز لازجباشد و اکن احکاج  ر رار غمی

سدعا ت بشدر شدو ، بده قدوۀ اصلاح جامعه کافى نیس  و براى اکن که قانون ماکة اصدلاح و 

اجرائیه و مجرى احعیاج  ار . به همین جه ، خداوند مععال  ر کنار فرسدعا ن کدن مجمورده 

ا اره مسدعقر کدر ه اسد . رسدول قانون، کعنى احکاج شرع، کن حکوم  و  سدعراه اجدرا و 

)ص(  ر رأس تشکیلات اجراکى و ا ارى جامعة مسلمانان قرار  اش . ردلاوه بدر ابدلام اکرج
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وحى و بیان و تفسیر رقاکد و احکاج و نمامات اسلاج، به اجدراى احکداج و برقدرارى نمامدات 

اسلاج هم  گماشعه بو  تا  ول  اسلاج را به وجو  آور .جانشینی که رسول اکرج)ص( بدرای 

ن  ر ا اره خوکش تعیین کر ه بو  نیز جانشین  ر صرن بیان احکاج نبو ه بلکده جانشدین اکشدا

 المدال و فرمانددهی نیدروی نمدامی وردزل وارم از تولی بید  )ص(پیامبر مجموره حکومعی

تا  ر راسدعای اجدرای احکداج و نمامدات  ناب امیران و اجرای همه احکاج اسلاج بو ه اس .

اسلاج  ر جامعه، سعا ت  نیا و آخرت مر ج تأمین شو .  ر همة کشدورهاى ردالم و همیشده 

قانون و نمامات اجعمدارى مجدرى  هاکى فاکده ندار  واکن طور بو ه اس  که قانونرذارى به تن

را بده « ولىّ امر»لازج  ار . اسلاج همان طور که قانونرذارى کر ه، قوۀ مجرکه هم تعیین کر ه و 

 (.11-15همان   رنوان معادى قوۀ مجرکه قرار  ا ه اس  )اماج خمینى،

و رسولی نخواهد آمدد و  از آنجا که رسول ارمم)ص( خاتم پیامبران اس  و بعد از او نبی

طور که  ر سطور قب  بیان شد، چنین رسدالعی را  کن و احکاج تشرکع شده از ناحیه وی، همان

شدو  کده  کدن او بددون ولدی و  رقبال زندگی و سعا ت  نیا و آخدرت بشدر  ار ، آکدا مدی

  ؟ و های بعد از اکشان، رهدا گدرسرپرس  نسب  به ا اره همه مجموره بلا  و نسب  به زمان

حاکم وحکومعی معکف  ا اره اکن  کن جامع که معکف  سیاس  و تدبیر  نیدا و آخدرت اسد ، 

إنّرك ميترت    » فرماکدلازج نباشد؟ آکا با توجه به اکنکه خو  قرآن  ر خطاب به نبی اکرج)ص( می

  هد، نباکد نسب  به سدعا ت( و خبر از ارتحال وجو  شرکف اکشان می34 )زمر «و إنهّم ميَتتون

توان ا را نمو  که رحم  الهدی و لطدف بشر  ر طی قرون آتی تدبیری اندکشیده باشد؟ آکا می

ها، تنها شام  فرسعا ن انبیا شده و پیامبر خاتم صرفاً  کدن اسدلاج را بده راج او  ر هداک  انسان

مادطفی بشر ارزانی  اشعه و  ر اخعیار او قرار  ا ه و  کردر اکدن امدر را رهدا کدر ه اسد ؟ )

 (.4-1همان   ینی،خم

)ص( و بدرای همیشده، ضدرورت  ار ، چون اجراى احکاج پس از رسدول اکدرجاکن، بنابر

کابدد. هدر کده اظهدار کندد کده تشکی  حکوم  و برقرارى  سعراه اجرا و ا اره ضدرورت مى

تشکی  حکوم  اسلامى ضدرورت نددار ، منکدر ضدرورت اجدراى احکداج اسدلاج شدده، و 

 (.14، همان  )اماج خمینى  کن مبین اسلاج را انکار کر ه اس جامعی  احکاج و جاو انرى 
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 هرج ومرج جلوگیری از اختلال نظام و .6

ای نیس  که تماج کارهای معرون و خیر از کن  رجه اهمی  برخدور ار نیسدعند و شبهه

باشدند.  رجه اهمی  آن از نمر شرع و رق  به حسب اشخاص، حالات و شراکط معفاوت می

از چنان اهمیعی برخور ار هسعند کده  کارهای معرون و خیر و مور  نیاز برخی از  ر اکن میان

ضرورت تحقق و وجو  با ضرورت  ر ترز  اشعه و قاب  اغماض نیسعند و اما  ر رین حدال 

روی باکد محافم  آن را به رهدده  ، از اکنتواند همه افرا  را تکلیف به پاس  اش  آن کرنمی

تا اص  مقاو  از آن حاص  آکد و مانند نمم و منع از هدرج و مدرج و  ای  کرر قرار  هدرده

جلوگیری از اخعلال نماج  ر اموال و نفوس و ررِض مر ج. پس اص  حفظ سیاسد  مددددن و 

نمم بلا  و  فع فسا ، امری اس  که رق  سلیم آن را پذکرفعه و مور  اهعماج انبیاء و مرسلین نیز 

تفاوت باشد.  ر اکن راسعا همواره ماال  جامعه مددّ   به آن بیتواند نسبباشد و کسی نمیمی

  (.23-22همان   خمینی،ماطفی باشد)نمر بو ه و مقدج بر ماال  شخای افرا  می

امدور  اخدعلال  ر امدور مسدلمانان ازو  بدو ه حفظ نمداج از واجبدات منکدد ر اکن راسعا 

برای تحقق اکن امر از مرزهدای باشد و طبق حکم روشن رق  لازج اس  مبغوض خداوند می

کشور اسلامی و تجاوز  شمنان پاسداری نمو  و از هرج ومرج  ر بلا  اسلامی و تحقق ظلدم 

جلوگیری کر . بددون تشدکی  حکومد  و  سدعراه اجراکدی کشدور، کده همدة جرکاندات و 

وجدو  هاى افرا  را از طرکق اجراى احکاج تح  نماج را لانه  ر آور ، هرج و مرج به فعالی 

آکد. پس، براى اکن که هدرج و مدرج و آکد، و فسا  اجعمارى و ارعقا ى و اخلاقى پدکد مىمى

اى نیس  جز تشکی  حکومد  و رنان گسیخعرى پیش نیاکد و جامعه  چار فسا  نشو ، چاره

از  (.14، همدان  )امداج خمیندى کابددامدورى کده  ر کشدور جرکدان مى انعماج بخشیدن به همة

، از اکشان به رنوان نماج بخدش ملد  و رامد  حفدظ لسفه لزوج اماج برای جامعهی  ر فرواکن

 (.106  2365،2)صدوق،  شو کا  می کی ام  اسلاجوحدت وککپارچ

حاکم و حکوم   ر رادر  شو ،  رباره لزوجآنچه برای لزوج اماج  ر جامعه ذکر می ر نعیجه 

طدولانی رادر غیبد  خداوندد امد   پذکر  که  ر مدت زمانغیب  نیز جاری اس . رق  انمی

 (.121  1، 2012، اسلامی را رها ساخعه و راضی به هرج و مرج  ر آن باشد )خمینى
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فرماکندد از  ر فلسفه لزوج وجو  أولی الأمر به نکداتی اشداره مدی همانطور که اماج رضا)ع(

رَ بطِاَعتَهِمِْ قیِلَ لعِلِلٍَ كثَیِرةٍَ منِهْاَ أنََّ الخْلَقَْ لمََّا وقَفَوُا فإَنِْ قاَلَ قاَئلٌِ وَ لمَِ جعَلََ أوُلیِ الأْمَرِْ وَ أمََ»  جمله اکنکه

لَِِّیا  علَىَ حدٍَّ محَدْوُدٍ وَ أمُرِوُا أنَْ لاَ یتَعَدََّواْ تلِكَْ الحْدُوُدَ لمِاَ فیِهِ منِْ فسَاَدهِمِْ لمَْ یکَنُْ یثَبْتُُ ذَ لكَِ وَ لاَ یقَوُمُ 

لیَهْمِْ لأِنََّهُ یهْمِْ فیِهاَ أمَیِناً یأَخْذُهُمُْ باِلوْقَتِْ عنِدَْ ماَ أبُیِحَ لهَمُْ وَ یمَنْعَهُمُْ منَِ التَّعدَِّی علَىَ ماَ حظَرََ عَبأِنَْ یجَعْلََ علََ

ی میردم احکیام و قیوانین    خداوند برا...؛ لوَْ لمَْ یکَنُْ ذلَكَِ لکَاَنَ أحَدٌَ لاَ یتَرْكُُ لذََّتهَُ وَ منَفْعَتَهَُ لفِسَاَدِ غیَرْهِِ

 قطع طور به گردد،ای قرار داده كه اگر رعایت نشود سبب ایجاد فساد وضرر خود مردم میمحدود كننده

 براى را مباحات كه باشد داده قرار امینى ایشان براى خداوند كه این به مگر یافت نخواهد تحقق معنا این

 و محظیورات  بیه  نسیبت  شدن متعرضّ و تعدىّ از و ودهنم راهنمایى آنها به ایشان را و كرده بیان آنها

 منافع و لذاّت به رسیدن منظور به افراد بسا نباشد بین در امینى چنین اگر كه آن چه دارد بازشان منهیاّت

 بیراى  فسیادى خداونید   و تباهى چنین از جلوگیرى منظور به پس زند،می كارى هر به دست خویش

 همچنیین  .نماید اقامه را احکام و حدود و كرده منع فساد از را ایشان تا داد قرار قیمّى بندگان و خلائق

 از نیست اىچاره دنیا و دین امور در زیرا كنند، زندگى رئیسى و قیمّ بدون كه نداریم سراغ را ملتّى هیچ

 و ولیى  بیدون  را خلائیق  اقتضیا دارد  خداوند حکیم حکمت این بر بنا سرپرست، و رئیس یك وجود

 تعالى حقّ اگر همچنین اش امور كشور اداره شده واز ظلم جلوگیری شود.واسطه به تا گذاردن سرپرست

 بین از دین روند،مى اندراس و زوال به امتّ و ملتّ ندهد قرار حافظ و امین سرپرستى و امام مردم براى

 كنندمى كسر و نقص نآ از ملحدین و كرده زیاد دین در مبدعین یافته، تبدلّ و تغییر احکام و سنن رفته،

 سرپرستى را آنها كه قیمّى مسلمین بین اگر نتیجه در گرددمى مشتبه مسلمین بر نقیصه و زیاده این بسا و

 اشیاره  قبلا كه طورى همان نباشد نماید، حفظ آورده خدا جانب از اولّ رسول را آنچه كه امینى و كند

 نابودى و زوال به او ایمان و احکام و سنن و یافته تغییر شرایع و آمده پدید دین در تباهى و فساد شد،

 (.153  2همان،  )صدوق، «شودمى پیدا خلائق تمام بین فساد ترتیب بدین و رفته

برای تاحی  سند اکن رواک  و نسب  بده ککاکدن افدرا  مدذکور  ر سدند از ربدالواحدد 

شداذان، شدواهد محمدربوس نیشابوری و رلی بن محمد ابدن قدعیبده نیشدابوری و فضد  بدن 

صددوق، تارک  بر صح  ارعمدا  بدر او ) مخعلفی از ترضیّ شیخ صدوق نسب  به نفر اول و

و تادحی  رلامده حلدی وجدو   ار .  (214  1؛ همو، ریدون اخبدار الرضدا، 150-152همان  

ر.ز  ) همچنین شواهد مععد   کرری  رباره تاحی   کرر راوکان اکن رواک  ذکر شدده اسد 

 (.31-34همان   اطفی،خمینی، مماطفی 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

های ذکر شده برای لزوج وجو  ولی امر و اماج معاوج  ر جامعه، نسدب  مجموره حکم 

کند که  ر اکن زمان نیدز خداوندد بدرای به زمان پس از غیب  نیز جاری اس  و رق  اقعضا می

سعی را قرار  ا ه و او اقدداج تولی امور وجلوگیری از هرج ومرج و اخعلال نماج، حاکم و سرپر

 (.31؛ ماطفی خمینی، همان  112-114  1، 2012 به تشکی  حکوم  کند )اماج خمینى،

صدورت پس خاتمی  پیامبر)ص( و  ائمی بو ج نیاز بشر به هداک  و ردروض فسدا   ر 

 ار  که پیامبر و  کن اسلاج نسدب  بده نادب رهبدر و تددبیر  فقدان حاکم و حکوم ، اقعضاء

با توجه به اکن امر و وضدوح و ضدروری بدو ن آن،  .مسلمانان  ر ا وار بعد، غاف  نباشند امور

 باشد. لی  نقلی بر ضرورت حکوم  نمی  کرر نیازی به اقامه براهین رقلی  کرر و

لازج بدو ه، کعندى  )ع(المنمنینآنچه  ر  ورۀ حیات رسول اکرج)ص( و زمان امیر  ر نعیجه

وازج ا اره آن، پس از اکشان و  ر زمان ما نیدز لازج اسد  و حداکم حکوم  و  سعراه اجرا و ل

اى از عبه)ره(حکومد  را شداز اکدن رو امداج خمینیاسلامی اخعیارات حکومعی آندان را  ار . 

حعدى نمداز )ص( و از احکاج اولیة اسلاج و مقدج بر تماج احکاج فرریه، اللهولاک  مطلقة رسول

تواند هر امرى را چه ربدا ى کدا غیدر ربدا ى اسلامی مى و حاکم و روزه و حج  انسعه اس ؛

امداج ) کده چندین اسد  جلدوگیرى کنددباشد که جرکان آن مخالف اسلاج اس  از آن ما امى

   (.0524051  14، 2341 خمینى،

حال با توجه به وضوح بحث فلسفه بعث  و نیاز  ائمدی بشدر بده آن، تاددی حکومد  

گونده کده باکدد و بدا زبدان  ر کعداب و سدن ، آن برای غیر حضرت رسول)ص( و مانندد او

اصطلاحات اخیر، به تارک  نشده اس . آکا برای اکن امر، افزون بدر توجده بده خدو  ماهید  

باشیم، به وکهه آنکه نبدو  چندین  کن اسلاج و ضرورت بقاء و اجرای آن، نیازمند  لی  لفمی می

آکا ضدرورتاً باکدد  سدعور و فرمدانی  آور .حاکم و حکومعی، سر از هرج و مرج و فسا   ر می

خمیندی، مادطفی ) شدد؟و واصد  مدی صدا ربرای تشکی  حکوم  بده ککدی از انحداء آن 

   (.4-1همان   ماطفی،
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ضرورت وجو  حکوم  تا بدان جا اس  که براساس مطالبی که ذکدر شدد اصد  اول  ر 

را بده اکدن منادب، باشند و خداوند آنهدا تادی و ولاک  بر مر ج و ا اره حکوم  فقهاء می

ناب کر ه اس  و ارا ه تشرکعی الهی به برانریخعن فقهداء بده سدوی تشدکی  نمداج اسدلامی 

تعلق گرفعه اس  تا  ر ساکه آن احکاج و منافع مر ج حفظ شو . اما اگدر آنهدا اقدداج نکدر ه کدا 

اکدن مراجعه نکر ن به سلاطین موجب هرج و مرج و اخعلال نماج گدر  ،  ر  توفیق نیافعند، و

البعه اکن سبب معذور بدو ن سدلاطین جدور  باشد.صورت مراجعه به اکن سلاطین صحی  می

باشد. همچنین فقهاکی که قاور کدر ه باشدند نیدز  ر تدرز اقامده  ر تادی اکن مناصب نمی

 (.21-25همان   خمینی،ماطفی باشند. )حکوم  اسلامی نیز معذور نمی

بخشی بده تشدکی  حکومد  آنها برای مشروری  که هر کداج ازبا توجه به  لائ  مذکور 

ای لازمه تشدرکع بسدیاری از احکداج  ر رار غیب  و جواز تادی فقها کافی اس  و به گونه

باشد، حدال اگدر  ر اکدن میدان شرری و بقا شرکع  واجرای احکاج آن، به حکوم  مرتبط می

را باطد  و ناصدحی  و حکوم   ر رار غیبد   رواکاتی بر خلان اکن امر وجو   اشعه باشد

معرفی کند،  ر برابر  لائ  فوق قابلی  ررض انداج نداشعه واگر از نمر سند و لال  تمداج هدم 

د ی از آنها از نمدر سدند ضدعیف شدمر ه ذ نیس ، چه رسد که  ر رواکات مععباشد، قاب  اخ

 باشد.کا حم  بر وجوه مخعلف می شده و  ر  لال  نیز قاب  پاسخ و
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